
8
بررسى بررسى

اندیشه

مشاجره پیرامون زن در اروپا
کتاب «زنان در تاریخ اروپا» به روشی نسبتا ساده و  �

خواندنی، در حد رســاله ای علمی، شرایط و موقعیت 
اجتماعــی، فرهنگی، حقوقی و سیاســی زنــان را در 
تاریخی نیم  هزاره از قرون وســطی تا به امروز بررسی 
کرده است. اگرچه کتاب به سیر مجادلات جنسیتی در 
طول تمام تاریخ جوامع انســانی، نگاه عمومی دارد، 
«مشــاجره پیرامون زن در اروپا» که از قرون وســطی 
آغاز شــده، بحث اصلی کتاب حاضر اســت. رویکرد 
کتاب اساســا به اندیشــه ها و آرمان های زنان است و 
می خواهد به درک و اســتنباط آنها از مناسبات میان 
زن و مــرد و ســیر مبارزاتی آنان برای کســب حقوق 
مدنی، سیاسی و اجتماعی بپردازد. کتاب در فرازهایی 
مهیــج و درعین حــال غم انگیــز، به آثــار مکتوب و 
غیرمکتوب مردانی می پــردازد که مخصوصا از اوایل 
عصر رنســانس به بعد هرچه صریــح و بی محابا به 
تحقیــر و ملامت زن و ایجاد تنفــر از او پرداخته اند و 
در این رهگــذر به انواع پنداره های زن ســتیزانه عهد 
کهن، ســنت ها و تعابیر کژ و آشفته عهد وسطی و نیز 
اقوال و احتجاجات بسیاری از جدلیون و آباء کلیسایی 
درباره زنان استناد کرده اند. هم ارسطو زن را «خطای 
طبیعت» می پندارد و هم بســیاری از کلیساییان او را 
یک «نقیصه» یا «مرد ناقص» می شــمارند، حوا را در 
هبوط بشــر مقصر می دانند و زن را با میل جنســی و 
گناهش می شناســند. این کتاب اگرچه به تبیین پاسخ 
و اســتدلال زنان دگراندیش و بعضا مــردان طرفدار 
زن در ایــن مقــولات می پردازد، به تأملات فلســفی، 
اصول علمی و ســبب های تاریخی و جامعه شناختی 
ایــن مجادله نیــز نظر دارد و ســرهم بندی مجادلات 
احساسی جنسیتی و بگومگوهای حاد فمینیستی در 

قالب مدرن و امروزی آن نیست. 
مباحث کتاب سلسله موضوعات اصلی جنسیتی 
مســائلی چون دگرگونی در فرآیند ازدواج و زناشویی 
طی قرون متمادی، معنا و ماهیــت خانواده، حقوق 
عمومــی و خصوصی زنان و مــادران، کار در خانه و 
بیرون خانه، نقش و موقعیت زنان در انقلاب فرانسه 
و در انقلاب صنعتی، مناسبات جنسیتی در دولت های 
رفاه اروپایی، در دیکتاتوری های اروپایی، در سیســتم 
نژادی آلمان نازی، در جریان جنگ و نژادکشی در اروپا 
و وضعیــت زنان و مــادران در حین و پس از جنگ را 
دربر می گیرد. کتاب در وجهی تاریخ نگارانه به بررسی 
طیــف متنوع و متغیــری از انــواع جنبش های زنان 
و فرازوفــرود این جنبش ها در کســب حقوق مدنی و 
سیاسی در بســیاری از ممالک اروپایی و در آمریکای 
شمالی به ویژه در دو قرن نوزدهم و بیستم می پردازد. 
نویســنده می کوشــد بخــش قابل توجهــی از تاریخ 

دگرگونی های فرهنگی و جنسیتی را به شکل تطبیقی 
با یکدیگر ترکیــب کند، توازن خوبــی میان اطلاعات 
واقعی و شرح حال و سرگذشت ایجاد کرده و خواننده 
را در این امر به تأملات و اســتنتاجات بیشــتر تحریک 
کند.  گیزلا بوک نویسنده آلمانی کتاب یکی از مورخان 
و جامعه شناسان برجسته و استاد دانشگاه های آلمان 
و ایتالیا در رشــته تواریخ اروپای غربی اســت. او آثار و 
رســالات پرشــماری درباره تاریخ زنــان و مطالعات 
پیرامــون روابــط میان جنســیت ها، فقر و مســکنت 
تاریخی زنان، زنان زیر یوغ ناسیونال سوسیالیسم آلمان 
و مجــادلات اروپایی پیرامون روابــط زن و مرد دارد. 
بوک همچنین تحقیقات گســترده ای پیرامون سیستم 
عقیم ســازی اجباری زنان و مــردان در آلمان نازی و 
سیاست جنســیتی این رژیم بر مبنای باورهای نژادی 
و سیاســت های نفوسی آن انجام داده است. مترجم، 
کتاب را از مجموعه آثار اروپایی موســوم به «احداث 
اروپــا» انتخاب کرده  اســت. «احداث اروپــا» عنوان 
ابتکار قریب سه دهه گذشته پنج ناشر معتبر آلمانی، 
انگلیســی، ایتالیایی، فرانسوی و اســپانیایی است که 
دست اندرکار گردآوری و انتشار تاریخ اروپا از جنبه های 
مختلف و از منظری جدید و محققانه شــده اند، آنچه 
تمایزات ساختاری با تاریخ نویسی های متعارف معاصر 
در مغرب زمین دارد. در این مجموعه حداقل ۲۰ مورخ 
و جامعه شناس غربی به سرپرستی ژاک لوگوف مورخ 
برجســته فرانســوی و رئیس مکتب آنــال مجموعه 
بررسی های تاریخی پیرامون قاره اروپا را تاکنون در ۲۴ 
عنوان کتاب در کاری مشــترک منتشــر کرده و یا هنوز 
در دســت تألیف و انتشار دارند. اومبرتو اکو، پتر بورک، 
پتر براون، فرانکو کاردینی، ژاک لوگوف و چارلز تیلی از 
جمله نویسندگان این مجموعه هستند و بوک تنها زن 
محقق در این گروه است که کار تتبعات تاریخی زنان 
اروپایــی را انجام می دهد و کتــاب حاضر نیز با اقبال 
جهانی مواجه شده است. درباره مجموعه حاضر ذکر 
این مهم ضروری است که گروه موظف است هر یک 
از آثار تهیه شــده را تقریبا همزمــان به پنج زبان مورد 
اشــاره ترجمه و منتشــر کند. مترجم کتاب حاضر از 
این مجموعه تاکنون پنج اثر را ترجمه و منتشــر کرده 
است: «انقلاب های اروپایی» نوشته چارلز تیلی مورخ 
آمریکایی؛ «اروپا مولود قرون وسطی» اثر ژاک لوگوف؛ 
«تاریــخ پیدایش علوم جدید در اروپا» نوشــته پائولو 
روسی مورخ ایتالیایی؛ «تاریخ روابط اسلام و اروپا» اثر 
فرانکو کاردینی مورخ ایتالیایی؛ «تاریخ پیدایش غرب 
مسیحی» نوشــته پتر براون مورخ ایرلندی و بالاخره 

کتاب حاضر. 

 راه بقا یا فنای جوامع
آسیب های زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی،  �

جهانی ســازی، شــکاف های طبقاتی، رشــد سریع 
نابخردانــه  سیاســی  تصمیم هــای  و  جمعیــت 
همــه عواملــی بوده اند کــه در سراســر دنیا باعث 
فروپاشــی جوامع شــده اند، اما بعضــی جوامع با 
چاره اندیشــی های مناسب راه بقا را در پیش گرفتند. 
در کتاب «فروپاشــی: چگونه جوامــع راه فنا یا بقا را 
برمی گزینند»، جــرد دایموند به یافتن الگوی بنیادین 
معضلات جدی و نابودگر محیط زیســت می پردازد 
و با اســتفاده از رشــته ای از روایت هــای فرهنگی و 
تاریخی، نظریــه ای فراگیر و جهانی ارائه می دهد. او 
از بررسی دلایل فروپاشی فرهنگ های پولینزیایی در 
جزیره ایســتر به تمدن های پررونق آناسازی و مایا در 
آمریکا و ســرانجام به مهاجرنشین محکوم به فنای 
وایکینگ ها در گرینلند می رسد. امروز هم مشکلاتی 
مشــابه پیش روی کشــورهای مختلف دنیاســت و 
هم اکنــون فاجعه گریبانگیر رواندا و هاییتی شــده و 
حتی چین و اســترالیا سعی دارند با ابداع روش های 
نویــن با تغییرات اقلیمی بــه مقابله برخیزند. کتاب 
حاضر بــه شــیوه هشــداردهنده، حســاس ترین و 
مهم ترین مسائل زیســت محیطی دنیای کنونی را به 
صورتی داســتان گونه شــرح می دهد، داستانی که 
آینه ای برای بازتاب گذشته است و آینده ای سخت را 
نشان می دهد: با هشداری جدی بر خطر فروپاشی که 
داســتان گذشته و آینده ماست.  البته این کتاب صرفاً 

دانشگاهی نیست، بلکه عمومی است.
در این کتاب برای درک فروپاشــی های اجتماعی 
که مســائل زیســت محیطی در آنها نقش داشته از 
روش های قیاسی استفاده شــده است. نویسنده در 
کتاب قبلی معروفش «اســلحه، میکــروب و فولاد: 
 سرنوشــت جوامع بشری»  که به فارسی هم ترجمه 
شده روش مقایسه ای را در جهت خلاف این موضوع 
به کار برده بود: سرنوشت جوامع انسانی در قاره های 
مختلف طی ۱۳ هزار سال گذشته. درعوض در کتاب 
حاضر، که بیشــتر بر فروپاشــی ها تمرکــز دارد تا بر 
شکل گیری ها، بســیاری از جوامع گذشته و حال را با 
یکدیگر مقایسه کرده است که از لحاظ آسیب پذیری 
بــا همســایگان، نهادهای  زیســت محیطی، روابط 
سیاســی و ســایر متغیرهای «دریافتنــی» یا درونی 
ضروری برای تأثیرگذاری بر ثبات یک جامعه تفاوت 
دارنــد. متغیرهای «خروجی» یا بیرونی که بررســی 
می کند شــامل فروپاشــی یا بقاســت- و همین طور 
نحوه فروپاشــی در صورتی که اتفاق افتاده باشــد. 
هدف از ربط دادن عوامل متغیر بیرونی به متغیرهای 
درونی شناسایی تأثیر متغیرهای دریافتنی احتمالی بر 

فروپاشی هاست. بخش یک کتاب شامل تک فصلی 
طولانی درباره مسائل زیســت محیطی جنوب غربی 
مونتاناســت. مونتانــا از این مزیت برخوردار اســت 
که جامعه ای امروزی و جهان اولی به شــمار می آید 
ولی ضمن اینکه مسائل زیست محیطی و جمعیتی 
آن واقعی اســت در مقایسه با بیشــتر جوامع دیگر 
جهان اول، دردســرهایش نســبتا خفیف تر اســت. 
بخــش دو کــه در مورد جوامع باســتانی اســت با 
چهار فصل مختصرتر آغاز می شــود. آنها جوامعی 
کوچــک و پیرامونی به شــمار می رفتنــد و برخی از 
لحــاظ جغرافیایی محصــور یا از لحــاظ اجتماعی 
منزوی یا در محیط های زیســتی آســیب پذیر بودند. 
اما در بخش ســه به جهان امروزی بازمی گردد. در 
این فصل چهار کشــور مدرن متفاوت انتخاب شــده 
که دو کشــور نخســت کوچــک و دو کشــور بعدی 
بزرگ انــد: یک مصیبت جهان ســومی (روآندا)؛ یک 
کشور جهان ســومی که تاکنون جان به در برده است 
(جمهــوری دومینیکن)؛ یک کشــور جهان ســومی 
عظیم که تــلاش می کند خودش را بــه جهان اول 
برساند (چین)؛ و یک جامعه جهان اولی (استرالیا). 
ســرانجام، بخش نهایــی کتاب حاضــر درس های 
عملی برای امــروز ما فراهم می  آورد. نویســنده در 
این بخش پرسشــی گیج کننده را عنــوان می کند که 
درباره همه جوامع پیشین، که کارشان به ویران کردن 
خودشــان انجامید، مصداق دارد و اگر ما نیز کارمان 
بــه نابودکردن خود بینجامد، بشــر خاکــی آینده را 
نیــز متحیر خواهند کرد. همچنیــن در این بخش به 
نقش کســب وکارهای جدید می پردازد که برخی از 
آنها به لحاظ زیســت محیطی در شــمار مخرب ترین 
کارهای امروزی اند، درحالی که برخی دیگر شــماری 
از مؤثرترین حفاظت های زیست را فراهم می آورند. 
به علاوه بررسی می کند که چرا برخی از کسب وکارها 
منافع خود را در این می بینند که حافظ محیط  زیست 
باشــند. و از ســویی، چه تدابیری لازم خواهد بود تا 
سایر کســب وکارها منافع خود را در این می بینند که 
حافظ محیط  زیست باشــند، و از سویی چه تدابیری 
لازم خواهــد بود تا ســایر کســب وکارها نیز ترغیب 
شــوند اینان را سرمشق قرار دهند. در انتهای بخش 
چهارم نیز خلاصه ای از انواع خطرات زیست محیطی 
ارائه می شــود که جهان معاصر با آن روبه رو است، 
از جمله رایج ترین مخالفت های مطرح شــده علیه 
جدی بودن واقعی آن خطرها، و تفاوت میان خطرات 
زیســت محیطی پیش روی جوامع امــروزی با موارد 

خطرناکی که جوامع پیشین با آنها مواجه بودند.
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کتاب «مارکسیســم دگراندیش» تاریخ آن گرایش 
در اندیشــه مارکسیســتی را شــرح می دهــد که به 
قــول مترجمان در مقدمه شــان بر کتــاب، «در برابر 
مارکسیسم رســمی، دولتی، اردوگاهی، جزم اندیش 
و دســتوری ســر بر خــط نمی گــذارد و از آن چه از 
مارکسیســم مجموعــه قوانینی متصلب و خشــک 
و نیز آئینی رمزآلود می تراشــد ســر بــر می تابد». و 
در ادامــه می گویند: «امــا پایداری ایــن گرایش در 
برابر ســنت رســمی به بهایی ارزان به دست نیامده 
و طی تاریخ اندیشــه مارکسیســتی، همــواره برای 
هســتی خود جنگیده و طبعاً در برابر سنت ریشه دار 
و گســترده مارکسیســم رســمی جریانی کوچک اما 
واجد قدرت معنوی بســیار بوده است». سپس برای 
اینکه خواننده را در جریــان ادوار مختلفی بگذارند 
که مارکسیســم «در صد و پنجاه سال اخیر» پیموده 
تا به «مارکسیســم دگراندیش» برســد، سرگذشــت 
اندیشــه مارکسیســتی را بــه هفــت دوره تقســیم 
کرده انــد. این صد و پنجاه ســال آغــازش ۱۸۴۸، و 
پایانش ۱۹۹۰  به این سوست. این دوره ها که هریک 
با تاریخ معنی داری آغاز می شــود، پیمایش دقیق و 
روشنگرانه ای است از مســیر مارکسیسم تقریباً تا به 
امروز که در هر دوره آن رویدادهای برجسته تاریخی 
بیان شده است. نویسنده در فصل ۱۱ که فصل پایانی 
کتاب است، با عنوان «سنت دگراندیشی» خواننده را 
بار دیگر  به موضوع اصلی کتاب باز می گرداند تا این 
بار به صورتی مفصل تــر و جامع تر موضوع کتاب را 

برای او بازگو کند.
بر پایه آنچه رفــت موضوع کتاب موضوعی تازه 
است، و خواننده را چون روایتی دنبال خود می کشاند، 
هرچند در این باره اطلاعاتی جســته و گریخته اینجا و 
آنجا دارد، اما اینجا آن اطلاعات مهر تأیید می خورند. 
با خواندن این ادوار خواننده در می یابد که مارکسیسم 
از بدو پیدایش خود همواره در پی نوسازی خود بوده 
و از لحــاظ رویدادها، هیچ دوره ای بــه دوره قبل از 
خود شباهت نداشــته  است. همین موجب می شود 

در مارکسیسم به عنوان علمی پویا نگاه کنیم.
کتاب از بسیاری کسان که «مارکسیسم رسمی» در 
این مدت دراز متعرض آن ها شده بود و آنها را سب 
و لعن کرده یا ســعی کرده از کنارشان بگذرد، اعاده 
حیثیت می کند؛ مشــهورترین آنها لئون تروتســکی 
اســت، و کمترشناخته ترشده شان یکی سیدنی هوک 
اســت که یک اثرش، «قهرمــان در تاریخ» را خلیل 
ملکی ترجمه کرده، و ادموند ویلسون که آل احمد، 
برپایه رسوبات تفکر توده ای که هنوز در او مانده بود، 
درباره اش گفته بود، «من برای امثال لســلی فیدلر و 
ادموند ویلســون تره خرد نمی کنــم» (در مصاحبه 
معروفش با گروه «اندیشــه و هنر»، که ناصر وثوقی 
بانی  آن شده بود و شمیم بهار و چند تن دیگر در آن 

شرکت داشتند).
فصل های مختلف کتاب درباره مارکسیست هایی 
اســت که خواننــده عادی بــه لحاظی با نامشــان 
آشناســت اما در این کتاب روایــت تازه تری از آنها را 
می خواند، مثلًا مایاکوفســکی، لوناچارسکی، ویکتور 
سرژ و سمیر امین. فصل هایی نیز به مارکسیست هایی 
اختصــاص دارد که برای نخســتین بار با نام شــان 
آشــنا می شــود: کارل کرش، کولنتای، دانــا تور، ای 
پی تامســن، والتر رادنی (سوسیالیســت آفریقایی)، 
هــری بریورمن، و دیوید ویجری و البته جورج حنین، 
مارکسیست - سوررئالیســت که این مقاله به دلایلی 
بیشتر به او می پردازد.  دو فصل از این کتاب، چنانکه 
در بالا اشاره شد، به نویسندگانی چون سمیر امین، و 
جورج حنین می پردازد. ســمیر امین و جورج حنین 
غیر از اینکه هر دو عرب و مصری اند، فصل مشــترک 
دیگری دارند و آن اینکه به قول نویســنده «هر دو بر 
آمده قاهره زمان جنگ هســتند.» (ص۳۳۱). امین، 
نویســنده و متفکر مصری ـ فرانسوی (متولد ۱۹۳۱، 
در قاهره)، برای خواننده ایرانی شناخته تر است (به 

عنوان اقتصاددان مارکسیســت)، ولی جورج حنین، 
به کلی در ایران ناشــناس اســت. از ایــن رو در این 
مختصر بیشــتر به او می پردازم. امــا پیش از این که 
ســخنم را درباره جورج حنین آغاز کنم، باید بگویم 
که نوشته نویسنده درباره حنین حکایت از اطلاعات 
وســیعی می کند که خواننــده در کمتر کتابی ممکن 

است پیدا کند.
نخســتین بار که به نام جورج حنین برخوردم، در 
کتاب آدونیس بود که با نــام «ملکوت در غبار» و با 
ترجمــه نگارنده به خواننده ایرانی عرضه شــده[۱] و 
در آن آدونیس در فصلی راجع به سوررئالیســم (از 
صفحــه ۹۲) از او و این جنبــش در جهان عرب به 
اختصار یاد می کند. و می گوید که سوررئالیسم غربی 
همان تصوف شرقی اســت و نوشتن خودبه خودی 
آنها همان شــطحیاتی اســت که عرفای اسلامی ما 
دارند. و می گوید سوررئالیســم بعد از تمام شــدنش 
در اروپــا به مــا (عرب ها) رســید. در آنجا آدونیس 
تأسف خود را از این ابراز می دارد که ما (نویسندگان) 
شــاعرانی سوررئالیست، پارناسوسی و غیره نداشتیم 

و نداریــم، و بــه درســتی می گویــد 
کــه وجود ایــن مکتب هــای ادبی در 
ادبیات  کشــورهای عربی باعث غنای 
می شــوند.[۲] از همان وقت علاقه مند 
شــدم اطلاعاتی از این جریــان در این 
کشور عرب به دســت بیاورم، به ویژه 
که مصر کشوری عقب افتاده است و به 
نظر می رسد مکتب های ادبی ـ فکری 

در آن تنوع چندانی نداشته باشند.
زندگی  دوره  مهم تریــن  نویســنده 
جورج حنیــن را «ســال های ۱۹۳۶ تا 
۱۹۴۶» می داند و می نویسد که طی این 
ســال ها او در آفریقای شــمالی به سر 
می برد و به ایجاد جنبش سوسیالیستی 
یاری رساند. ســپس می افزاید: «برای 

نوشــتن حکایت این دوره مشــکلاتی وجــود دارد، 
بیشــتر تاریخ های مربوط به چــپ مصر معطوف به 
حزب های کمونیســت است و نقش دیگر سنت ها را 
نادیده می گیرد. تاریخ دانان جنبش کارگری از جمله 
... ذکری از گروه های تروتسکیســتی نکرده اند». باید 
افزود که زندگی حنین پس از سال ۱۹۴۶ ، اگر چه به 
عنوان یک سوررئالیســت، دستخوش دگرگونی های 
فراوانی شــده کــه ارزش دارند اینجا بــرای تکمیل 

پرونده زندگی حنین نقل شوند. 
اعضای مؤســس گروه سوررئالیست مصر غیر از 
حنین، عبارت بودند از رمسیس یونان (۱۹۶۶-۱۹۱۳)، 
انورکامــل (۱۹۱۳-۱۹۹۱)، کامل تلمســانی (۱۹۱۷-
۱۹۷۲) و فــؤاد کامل (۱۹۱۹-۱۹۷۳). و می نویســند 
حنیــن رهبر تنها جنبشــی در مصر (سوررئالیســم) 
اســت که در آن قاهــره «دوش بــه دوش پاریس» 

حرکت می کرد.
در اروپا و به ویژه در فرانسه، جنبش سوررئالیسم 
نخست با شــکل گیری جنبش دادائیســم آغاز شد. 

مکتب دادائیســم در طول 
حیاتش با دو نهاد کلیســا 
داشت.  دشــمنی  ارتش  و 
مؤسســانش  نخســتین 
آندره برتون، فیلیپ ســوپو 
و لوئــی آراگــون بودند که 
اروپایی  سوررئالیســم  بعد 
ایــن  گذاشــتند.  پایــه  را 
تأثیر  تحت  نخست  جنبش 
اندیشــه های  از  آمیخته ای 
بــود،  مارکــس  و  فرویــد 
هدف  دلیــل  همیــن  بــه 
و  فاشیســت ها  پیگــرد 
کمونیست های رسمی بود. 
سوررئالیسم  که  افزود  باید 

مصر با اینکه از سوررئالیســم اروپایی نشــئت گرفته 
بــود، ولی تقلیدی صرف از آن نبود، و بنا به شــرایط 
جامعــه مصر صبغه  انقلابی اش تندتــر بود. در این 
زمان حنین درباره موضع گروهش نوشــت: «هدف 
ما تغییر سلیقه ها نیست؛ تغییر جامعه است بر پایه 
آنچه در ســر داریم. از نظر ما هنر نمی تواند عاطفی 
صرف باشــد، چون ضــد نظام حاکــم و ضد هیئت 

حاکمه است. هنر چیزی جز انبار باروت نیست».
مصــر در ســال های دهــه ۱۹۴۰ مصــری بــود 
آزادی خواه تــر، و از فرهنگی فعال تر از امروز. اگرچه 
تکنولوژی امروز را نداشــت ولی زیر سیطره انگلیس 
و وزیر مختار آن بود. با وجود این از نظر ســرزندگی 
فرهنگــی جزئــی از جهانی رو بــه تغییر بــود. در 
همان زمان که حنیــن نامه های آندره برتون خطاب 
به سوررئالیســت های مصر را ترجمــه می کرد، طه 
حســین نیز نامه های آندره ژید را ترجمه و در مجله 
«الکاتب المصری» منتشــر می کرد. (باید یادآور شد 
کــه حنین اگرچه به عربی تســلط داشــت، به زبان 
فرانســه می نوشت و نویسندگان شــرح حالش او را 
نویسنده ای «فرانکوفونی» دانسته اند). 
ســال ۱۹۴۸ امــا نقطــه عطفــی در 
زندگــی سوررئالیســت های مصــر به 
رهبری جورج حنین به شــمار می آید، 
زیــرا در این ســال از جنبــش جهانی 
سوررئالیست ها به رهبری آندره برتون 
گسســتند. ســببش هم انحطــاط این 
جنبــش در اروپا و تبدیل شــدنش به 
چیزی شــبیه به اداره بود که سلسله 
مراتب خود را داشــت. جز این نقاشان 
عضو گروه شــروع به فروش تابلوهای 
خود بــرای کمــک به تأســیس رژیم 
اســرائیل کــرده بودند، چیــزی که با 
مخالف  که  سوررئالیست ها،  مرام نامه 
هــر دولتــی بودند، از اســاس تناقض 
داشــت. به ویژه که رژیم نظامی اسرائیل  پایه خود 
را براساسی نژادپرستانه گذاشته بود. آشکار است که 
حنیــن و یاران دیگرش هرگز نمی توانســتند با چنین 
کاری موافقت کنند. از این رو، حنین نامه ای به برتون 
نوشت و رابطه خود را با او و همراهانش برای همیشه 

قطع کرد.
با قیام افسران آزاد در مصر در ژوئیه ۱۹۵۲ امیدی 
به تغییر اوضاع در دل هــا جوانه زد. ولی پیامدهای 
کودتای افســران آزاد که در مصــر «انقلاب ژوئیه» 
خوانده می شد، بسیاری را از جمله حنین ناامید کرد. 
این از آنجا بود که دغدغه سوررئالیســت ها همواره 
انقــلاب اجتماعی بود و از ابتدا با انقلابی سیاســی 
که گروهی نظامی رهبری آن را به دســت داشــتند، 
نظر خوشــی نداشــتند. به تدریج اوضاع اجتماعی 
در مصر به تیرگــی گرایید. سوررئالیســت ها معتقد 
بودند که خراب شــدن اوضاع کشور ناشی از ساختار 
سیاسی است، ســاختاری که به مثلث فقر، نادانی و 
بیماری روز به روز دامن مــی زد. اینها موضوع هایی 
بودند که پیوسته در مجله 
حنین، «التطــور» به بحث 
گذاشته می شــدند. پلتفرم 
گروه برای کشــور سرانجام 
در شــماره ۷ مجلــه، کــه 
آخرین شــماره آن نیز بود، 
منتشر شــد. برخی بندهای 
ایــن پلتفــرم اختصاص به 
تغییراتی  بــرای  تمهیداتی 
مثــلا  داشــت،  عمیق تــر 
کاهش  کار،  ساعات  تعیین 
نظــام  تعدیــل  اجاره هــا، 
اجتماعــی، مجانی  بیمــه 
آمــوزش  اجباری کــردن  و 
مالیات ها،  کاهش  ابتدایی، 

و اصلاحات مجدد ارضی.
در اواسط دهه ۱۹۵۰ فعالیت حنین و یارانش در 
مصر رو به کاهش گذاشت. به ویژه که سال به سال 
چهره واقعی افســران آزاد عیان تر می شــد. انقلاب 
ژوئیه کــه توده های مصر و همین طور روشــنفکران 
برای آن جنگیــده و خون داده بودنــد، تدریجا آنها 
را ناامید می کرد. با فرا رســیدن سال ۱۹۶۰ اوضاع به 
حدی بر حنین فشــار آورد کــه او ناچار از ترک مصر 

شد.
ولی حنین به کلی ناامیــد نبود، چون به جنبش 
دانشجویی دل بســته بود. در واقع سوررئالیست ها 
از جمله گروه هایی بودند که آتش قیام دانشــجویی 
قیــام  آتــش  برافروختنــد.  فرانســه  در  را   ۱۹۶۸
دانشــجویان نه تنها سراسر فرانســه را در بر گرفت، 
بلکــه به کشــورهای دیگر نیز رســید. بــا این همه 
حزب کمونیســت فرانســه، که جوهر این انقلاب را 
نمی فهمید، چون همیشه آن را محکوم کرد و جانب 
دوگل را گرفت. حنین سرانجام براثر ابتلا به سرطان 

ریه در ۱۹۷۳ درگذشت.
  

اکنون دربــاره لغزش ها در اســامی. درباره اینها 
بگویم که ضبط اسامی به این شکل تا حدی طبیعی 
اســت و در هر کتابی که از انگلیسی ترجمه می شود 
همیــن خطاها را می تــوان دید (اگرچــه مترجمان 
باید با اعلام کتابی که ترجمه می کنند آشــنا باشند). 
ولی این هم هســت که ممکن اســت نویسنده متن 
اصلــی آنهــا را به شــکل ناصواب ضبط کــرده. در 
هــر حال رواســت در چاپ بعدی نســخه فارســی 

تصحیح شوند. 
صفحــه ۱۲۳، شــبرا الخیمــه (اصــلا شــهر و 
شهرســتانی در قلیوبیــه مصر، و در کتــاب نام یک 
کارخانه نساجی در قاهره)،  به صورت «شرالخیمه» 
آمــده؛ نــام خانوادگی انــور کامل و فــؤاد کامل به 
صــورت «کمال» و نیز رمســیس یونــان به صورت 
رمسیس یونانی ضبط شده اند؛ ص ۱۲۷ آلبر قُصیری، 
(نویســنده مشــهوری در مصــر) به صــورت «آلبر 
کاســری» ضبط شده. (از این نویسنده یک داستان به 
نام «دختر و مرد حشیشی» به ترجمه شیوای سعید 
حمیدیان در الفبای شــماره ۳ زنده یاد غلامحســین 
ساعدی چاپ شده، و آنجا مترجم نام او را به صورت 
«کوثری» نوشته)؛ اقبال العلایلی همسر جورج همه 
جا به شــکل «الحلایلی» در آمده؛ در صفحه ۱۲۹ در 
پاراگراف اول، «المقاله الجدیده» صحیح اســت. در 
همین صفحه نیز حزب اســرائیلی معروف «ماپام» 
(Mapam) را اغلــب مترجمــان فارســی به همین 
صــورت ضبــط کرده اند، کــه در همیــن صفحه به 

صورت مَپَم آمده.
در پایــان باید به مترجمان دســت مریزادی گفت 
که ترجمه ای پاکیــزه و روان ارائه داده اند و آن را به 
صورت کتابی خوشــخوان در آورده اند. «مارکسیسم 
دگراندیش» کتابی اســت جدی که نویســنده جوان 
(متولــد ۱۹۷۲) و دانشــمند آن برای نوشــتنش از 
صدها منبع بهره برده اســت. تلاش او در حواشــی 
کتاب که به دقت و با وسواســی فراوان به فارســی 
برگردانده شده اند، به خوبی تجلی دارد. خواندن این 

کتاب برای عموم اهل فکر کاری بایسته است.
پی نوشت:

[۱]  این کتاب که نام واقعی اش «الطفوله، الشعر، 
المنفــی؛ حوار طویل مع ادونیس» بود، بنا به اصرار 
ناشر به «ملکوت در غبار» برگردانده شد، و آن عنوان 
همیشــه ســنجیده ادونیس تنها در مقدمه مترجم 
نمود یافت. عنوان فارســی موجود نیز تلفیقی است 
از عنوان فصل اول کتاب به عنوان: «ســاحر ملکوت 

در غبار باد». 
[۲]  آدونیس در کتاب «تصوف و سوررئالیســم» 
که پیش از کتاب بالا منتشــر شــده، مفصلا به رابطه 

این دو پرداخته. 

زنان در تاریخ اروپا
گیزلا بوک

ترجمه:بهاءالدین بازرگانی گیلانی
ناشر: علم

چاپ اول: ۱۳۹۶
قیمت: ۴۷۵۰۰ تومان 

فروپاشی: چگونه جوامع راه 
فنا یا بقا را برمی گزینند

جرد دایموند
ترجمه: فریدون مجلسی

ناشر: نشر نو
قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان 

دگراندیشی در مارکسیسمدگراندیشی در مارکسیسم
محمد جواهرکلام

مارکسیسم دگراندیش
دیوید رنتن

ترجمه: نسترن موسوی، 
اکبر معصوم بیگی

ناشر: چشمه
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان


